
 1نامه ی خدا!

 

بن ابی طالب خدا به علیی گری پیدا کردید مرا هم خبر کنید! من از نامه ها در جای دیاگر از این خاطره

 ای خاطره نویسان مقایسه کرد؟شود این را با ماجراهدهم! آیا میبه شما خبر می علیه السلام

و  هیرون آوردببه ساحل فرات رفتیم و حضرت پیراهن خود را از تن  علیه السلامآن روز همراه امیرالمؤمنین 

 د.را بر علیه السلام. من بیرون ماندم. ناگهان دیدم موجی آمد و لباس امیرالمؤمنین ندوارد آب شد

ی حضرت از آب خواستم به سوی فرات بروم و آن را بگیرم اما دیر شده بود و پیراهن را ندیدم. پس از دقایق

گوید: اگاه شنیدم هاتفی مینکه  ندای تأمل نمودامواج فرات پیراهن را برده است. لحظه ندو فهمید ندمدبیرون آ

 «.بینی برداریا اباالحسن، به سمت راست خویش بنگر و هر چه را می»

د. حضرت آن را وشای سمت راست حضرت گذاشته شده که داخل آن پیراهنی تا شده دیده میدیدم حوله

 . اما این پیراهن از کجا آمده بود و آن صدا از کجا بود؟ندپوشید و هبرداشت

چنین نوشته  ندای که در جیب آن پیراهن بود یافتیم. وقتی مولایم آن را باز کردپاسخ این سؤال را در نوشته

هارون  هنِای از خدای عزیز و حکیم به علی بن ابی طالب است. این پیرابسم الله الرحمن الرحیم. این هدیه» بود:

 «.دهیمآن را برای دیگران به ارث میفرزند عمران است. اینچنین 

ها نگهداری شده بود تا به بود، که سال علیه السلامآری، آن پیراهن متعلق به هارون برادر حضرت موسی 

 برترین اوصیا داده شود و فضیلتی دیگر از مولایم آشکار گردد.
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 ترجمه ی این روایت در کتابِ خاطرات قنبر، اثر آقای انصاری آمده است.



اند که هیچ ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه را صاحب اختیار خود برگزیدهای خدا را شکر کردم که اگر عده

فرستد، آن هم کسی است که خدا برایش هدیه می - یعنی مولای ما -رنگ خدایی در آنها وجود ندارد، مولای من

 میراث انبیا را! برای ما همین بس و برای دشمنان هم موالیانشان بس!!


